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دوردنیاهمکهچرخیدهباشی

بازدورخودتچرخیدهای

راهدورینخواهیرفت

حتادرخوابهایآبرفتهات

کهتیکتاکبیداریمُدام

تهدیدشانمیکند.

میگوینددنیاکوچکشدهاست

واسُتوادرآیندهاینزدیک

همسایهیخونگرمقطبخواهدشد.

نههمسفرِخوشباور

دنیاهرگزکوچکنمیشود

ماکوچکشدهایم،

آنقدرکوچککهدیگر

هیچگمکردهاینداریم.

دلخوشیمکهدرنیمهیتاریکدنیا

کسیماراگمکردهاست

ودارددربهدر

دنبالمانمیگردد.

کسیکهزنگدررا

همیشهبعدازهجرتما

بهصدادرخواهدآورد.

شاعر:  عباس صفاری

وقتيکههمدمتوبجزغمنميشود

حتّيغزلبرايتومرهمنميشو

ازدستخودفراریماینروزهايسرد

دلرابهجزنگاهتومَحرَمنميشود

حتّيکنارمنکهنشستي،خدايمن

یکذرهباردوريتو،کمنميشود

باچشمهايخیسخودتآتشمنزن

اینخاک،گِلاگرشود،آدمنميشود!

نگذارسربهشانهيلرزانمنعزیز!

اینبرگِرويِآبکهمحكمنميشود

مانندروزوشبهمهيعمرکارما

شاعر :محسن سلطانیدنبالهمدویدنوباهم...نميشود

فقط بمون ...

یهجوریعاشقتشدم،کهشاعرِچشاتشدم
تونیمهیگمشدمی،باحسیازجنسِخودم

پسمینویسمتوبخون،ترانههاییازجنون
وقتیکهدیوونهشدی،فقطبمون...فقطبمون

سررویشونههامبذار،تامنهواییتربشم
تصویرِشهرِچشاتو،توهرترانهمبكشم

میخوامکهدنیابدونه،سنگِصبورِمنتویی
بینِهمهنوشتههام،توبهترینشعرِنویی

بذارتادنیابدونه،بهونهینوشتنی
بینِتمومِآدما،تومالکِقلبِمنی

مینویسمتاوقتیکه،نفسدرایندنیاباشه
تمامِتوهستیِمن،سهمِمنازخداباشه

شاعر :رويا  افشار  شاعر: شهرزاد بخشايش

خنجربهقلبممیزندازپشت،چشمانت

هذیاننمیگویمدلمراکشتچشمانت

دارددلازدستتووچشمتومیمیرد

چشمتدلمراکشتهوجدینمیگیرد

منخستهام،توبامنِآوارههمدردی

ایکاشمنراهیچوقتعاشقنمیکردی

سرمشقهایچشمتومیدادتسكینم

حالابلاتكلیفم،ازچشمتومیبینم!

حتیببیناینروزهاافسردهامبیتو

زخمیعمیقازخستگیهاخوردهامبیتو

منعاشقدردم،توهرپائیزمیباری

منمردهامشایدکهتویكریزمیباری

توعاشقموجیومنباغمگلاویزم

خودراچگونهبردلدریابیاویزم؟!

میآیمازآبیترینهاغرقچشمانت

میسوزمازهُرمتنت،ازبرقچشمانت

یکسینهآوازیویکدریادلتآبی

اهلکدامینبندریاینقدربیتابی؟

چشمتبهیکدریاطوافِعشقمیارزد

اهلکجاییکهدلماینگونهمیلرزد؟



چشمقشنگترابیادرچشممنواکن

لخَتیدوچشمترابیادرمنتماشاکن

سرخوشترازیککولیوویرانترازمرگم

ویرانترازیکزخمیام،منرامداواکن

دیریستبیغوغایتن،زنجیربادردم

منرادمیدرمرزهایجادهپیداکن

دلمیبردمنراتوییکهحرف،حرفِتوست

غممیکُشدمنراکمیبامنمداراکن

ماهِتمامیوتمامِشهر،محوتوست

فكریبهحالِاینمنِتنهایتنهاکن



ایکاشازذهنتومیخواندمکهمیمانی

یابرخیالتدستمیبردمبهآسانی

مثلمعلقماندنِخمیازهایکشدار

منرابیاازسالهایخستگیبردار



جاماندهامرویعبورازمرزِتنهایی

وقتیسراسیمهمراپیوستهمیآیی

بیسایهیوهمازنگاهشبگریزانم

هرجاکهازدردینمیسوزمتوآنجایی

درمنچنانلرزیدهایکزناگزیرموج

خودرابهطوفانمیکشانممردِدریایی

سرمینهمبرجلوهاتبیغیرچشمانت

سرمینهمبیغیرتو،تااوجتنهایی

دلمیبردآئینهرابرداردستازدل

اصلانیازینیستکهخودرابیارایی

گاهیبهدوشِگریهمیباردکسیمنرا

توبوسهایبالفظِغمگینغزلهایی



خنجربهقلبممیزندازپشتچشمانت

هذیاننمیگویمدلمراکشتچشمانت!

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفاًمطالبخودرابادرجشمارهتلفنبهدفتر
روزنامهیاآدرسالكترونیكیذیلارسالنمائید.
آزاد ارسالی، مطالب ویرایش در روزنامه ضمناً

استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.
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شاعر :مريم  جلالوند 

برااونیکهشددیوونهیتو

چهسقفیبهترهازخونهیتو

تمومِفكرمنروزوشباینه

کهاینجوریکهمنیادِتوهستم

توهمیادِمنیفكرمنَستی

یااینكهبیخودیبهپاتنشستم

هوابارونیهمثلِنگاهم

مثِبغضیکهدرگیرِگلومه

میونِبغضوبارونبیپناهم

نمیدونمدلمسمتِکدومه

همیشهیهدوراهیپیشِرومه

اونیکهمیرسهبهتوکدومه؟

سراغترومیگیرمبینشونی

دلِبیطاقتمکارشتمومه

ندونستی،نخواستیکهبدونی

دوایدردِبیدرمونمیتو

سرمرویتنمسنگینهدیگه

نخواستیکهبدونیجونمیتو

توکهبودیپناهِناامیدی

چرامنعاشقتبودمندیدی؟

ندیدیلحظهیویرونگیمو

ندیدیاینهمهدیوونگیمو

ندیدیچوننمیخواستیببینی

واسمکارینكردیروبهراشَم

درستهکهنمیشهمالِمنشی

ولیمیشهکهدوسِتداشتهباشم

شاعر: بهنام خسروانی

گرچهبیشتروابستهبودمبا
گریبانت

چهخوبافتادهامازگوشهی
چشمتبهدامانت

نهتنهامندراینتنهاییِاز
آسماندورم

کهحتّیابرهایگردنه،هستند
حیرانت

ترکخوردهکویرگونهاماز
شوریِاشكم

خدامیخواستهدریاچهایباشم
پریشانت

توشیرازیومنگردشگرِدنبالِ
دربستی

بهچشماندازقصرالدشت،از
دروازهقرآنت

خیاباندلرباییمیکندالحق
تماشاییست

کنارِدستِرودخشک،کوهِسبز
چمرانت

دراکِبرفپوشتزیربالابر
پنهانشد

نوازشمیکندداغدلمرایخ
فروشانت

نگاهازچشمودستازدامنتو
برنمیدارد

کسیکهسردرآوردهستازپیدا
وپنهانت


